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لقاسم اابا نایبو ن دنایس یعل یالله تعال یو صل نیالحمدلله رب العالم میبسم الله الرحمن الرحاعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 فیرجه الشرف یارواحنا فداه و عجل الله تعال نیالارض یالله ف ةیبق مایلا س نیالمعصوم نیالطاهر نیبیآله الط یمحمد و عل

 .نیجمعاعدائهم ا یو اللعنة الدائمه عل

چهارمین شرطی كه ذكر شده برای تحقق یک شخص اعتباری این است كه حاكم اعتراف «: الحاكم تصدیق الرابع الشرط»

گویند شخص اعتباری مثلاً محقق شده كه حاكم اعتراف به او بکند، دولت اعتراف به به او بکند. در یک مملکت وقتی می

جا كند. در باب اول؛ آنحقق پیدا نمیها اصلاً تو چیزهایی كه دولت اعتراف به او نکرده و غیررسمی است ایناو بکند. 

ها گفتند كه اعتراف و قبول و پذیرش دولت شرط است برای جوری است كه آنبیان شد كه عند القانونیین مثلاً مسئله این

تحقق شخص اعتباری است. و اگر دولت یک شخص اعتباری را نپذیرد اصلاً او تحقق ندارد در خارج. مثلاً فرض كنید 

گوید من سیس كنند كه دولت بكشوری بیایند یک بانکی مردم تأسیس كنند، یک عده بیایند یک بانکی را تأكه در یک 

ها گفتند یا یک شركتی بیایند تأسیس كنند دولت بگوید من آن شركت را قبول ندارم و امثال ذلک. اینندارم این را.  لوقب

ا شود. ما قبلاً گفتیم نه، مشخص اعتباری اصلاً محقق نمی شود، آنشود، آن بانک محقق نمیاصلاً آن شركت محقق نمی

قبول  گویند آقا، باشه، اوقبول نداریم این مسئله را كه اگر دولت اعتراف نکرد باطل است. نه، عند العقلاء درست است. می

 رض كنید در، فرض كنیددانند او را. حالا مثل مثلاً فو محقق می دانندی او را یک شخص اعتباری میجوری. ولنکرده آن

گر كنم فرض كنید. اسال را قبول ندارم. اعتراف نمی 18وید من ازدواج قبل از گبرای مثال خب فرض كنید دولت می

گوید سالش هست، آمدند ازدواج كنند می 16سالش هست،  17ویند خب نکن. حالا گجایی، ولی مردم میدولت یک

گویند اصلاً محقق نشد. ازدواج محقق نشد. این دوتا زوجین نشدند. این را كه میدانند. نه ایناین را محقق می، نکنید

. ری نیستجوجا هست این است كه حالا آیا از نظر شرعی، از نظر عقلائی گفتیم اینجا نپذیرفتیم. حالا بحثی كه اینآن

یرد یا پذشارع می اكم اعتراف نکند آیاور است؟ اگر حططور است؟ )ببخشید( از نظر شرعی چهاز نظر عقلائی چه آیااما 

 كه حاكم بپذیرد. نه؟ شارع اعتراف خودش را مقید كرده به این
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ب شود جواها اثبات اعتراف شارع كردیم مختلف میواسطه آنای كه بهفرمایند كه ما براساس ادلهجا میخب قهراً در این

یکی مورد اثبات كردیم یکیاعتراف شارع را به شخص اعتباری  هانواسطه آای كه بهآن مبانی ،تکاین مسئله. و باید تک

 كلام قرار بدهیم ببینیم مقتضای آن چیست؟ 

یکی از مقوّمات تحقق  ،«القانونیین عند المقومات أحد الاعتباری، بالشخص الدولة اعتراف أن الأول الباب فی مر قد»

 خصالش ووجود لتحقق لازمٍ غیر الأمر هذا إن» جا گفتیمو آن« وقلنا» ها و علماء قانون.شخص اعتباری است نزد قانونی

نیست برای تحقق و وجودیافتن شخص اعتباری، این اعتراف دولت لازم نیست. البته به  مزگفتیم نه، این لا«. الاعتباری

خود  یتبله، وق ها را تشکیل بدهد. خبآنخواهد استثناء شخصیات حکومی، به استثناء شخصیاتی كه خود حکومت می

  شود؟ آن بله.حکومت قبول ندارد چه جور تشکیل می

ای، دولت قبول ندارد، مجلس قبول ندارد، حالا یک عده بیایند مثلاً یک وزارتخانه ،«الحکومیة الشخصیات باستثناء»

ی كار دولتی و كار ت را دولت قبول ندارد دیگه، وقته معروف درست كردیم. خب این وزاربگویند ما وزارت مثلاً امر ب

ن چنیجایی كه ما قبول نکردیم سابقاً غیر از این موارد است. و همجاها روشن است. آنوزارت، و مال دولت است. پس این

د یا در مواردی كه شرط بشو«. التأسیس بدء فی به الدولة اعتراف شرط على نُصَّ إذا إلا»« صَّنُ»مگر باز یک جاهایی كه 

بنویسند.  ابتداییدر تحقق شخص اعتباری از طرف مؤسسین؛ اعتراف خود دولت در ابتدای تأسیس. یعنی توی اساسنامه 

جا هم بله. ولو دولتی نیست. ولو حکومی كنیم. خب اینت قبول كرد این شخص اعتباری را ما اعتبار میجا اگر دولاین

جا هم البته اگر دولت قبول نکند قهراً محقق نخواهد شد. چون خودشان ین مشروطش كردند. ایننیست. اما خود مؤسس

تراف كه تصریح شده باشد بر شرط اعجا و مگر جایی استثناء آناصلاً مشروط كردند. پس گفتیم این امر غیرلازم است به

جا را قبلاً گذشت. ما این را حالا این دولت به آن شخص اعتباری در ابتدای تأسیس آن شخص اعتباری. حالا این

چیزی كه قصد « هنا ها دراسته نحاول وما»این است.  میجا بحث كنخواهیم اینچیزی كه میخواهیم بحث كنیم. نمی

 صدیقت یعتبر هل» شود. كه مطلب این است كهجا؛ مطلبی است كه بعد از این واقع میرا در این داریم بررسی نمودن آن

ه نافذ آیا معتبر هست تصدیق حاكمی ك ؟«لا أو شرعاً تصرفاته ونفوذ الاعتباری الشخص إمضاء فی التصرف نافذال الحاكم

قبول  الشرائط یا حکومتی كه شارع او راالتصرف باشد. از نظر شرعی تصرفاتش نافذ باشد؟ مثلاً فرض كنید مجتهد جامع
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ل حاكم شرع است. آیا تصدیق حاكم نافذ التصرف؛ این معتبر است منسوب از قبَِلش مثلاً شارع است یا از قبَِ كرده است.

 فوذ تصرفات آن شخصدر امضاء شخص اعتباری، در امضاء خود شخص اعتباری و وجود یافتن خود شخص اعتباری و ن

  كه نه، این اعتبار ندارد شرعاً؟ه شرع؟ یا اینیحاعتباری از نا

شود این کار میما آشچه كه برای آن ،«المختلفة للمبانی وفقاً المختلفین الأشخاص بین التفصیل ینبغی أنّه»، «یلوح لنا»

مختلف كه وفق مبانی مختلفی كه ما برای چی داریم؟ برای اثبات اعتراف  صار است تفصیل بدهیم بین اشخااست كه سزاو

 کذا.ها نه و همضی هست ولی آناعتراف شرعی دارد. تصرفاتش م صاگوییم بله. طبق این مبنا این اشخشارع داریم. ب

 آید. حالا توضیح این مطلب همانند مطلبی است كه در آینده می« كالآتی ذلک وتوضیح»

شخص اعتباری گاهی حکومی است گاهی  ؛«حکومیٍ غیر یکون وقد حکومیاً یکون قد الاعتباری الشخص إن»

 واسطةب أنشئ لو كما تصدیقه أو الحاكم قبل من تأسیسه دون فمن الحکومی، الاعتباری الشخص أما» غیرحکومی است.

فرماید كه شخص اعتباری حکومی می ،«الشارع اعتراف موقع یقع لا فإنه الحاكم تصلاحی عن خارجة مراكز أو منظمات

یسش از قبَِل خود حاكم یعنی دولت یا تصدیق نمودن دولت كه مربوط به حکومت است. این شخص اعتباری بدون تأس

ل كند؟ مثاگرچه خودش تأسیس نکرده؛ اما تصدیق كند او را. مثل كدام موارد كه خودش تأسیس نکرده و تصدیق می

واسطه یک منظماتی؛ یعنی مثلاً یک تشکلاتی كه در جامعه وجود دارد. یا یک جایی كه انشاء بشود و ایجاد بشود به

 دهند. بعد حکومتیند همه چیزی را تشکیل میآدر حاكمیت نیست میمراكزی كه خارج از صلاحیات حاكم است و درون 

دهد، ای را انجام میآید یک معاملهخلاصه مثل موارد فضولی. كه فضول می گوید حالا قبول!بیند كار خوبی بوده. میمی

ومت است. اما خارج جا هم این امر حکومی است. مال حکقبول! این گویدآن اصیل میدهد، بعد كاری را انجام مییک

گوید باشد، اشکالی ندارد. اگر این امر حکومی بود و حکومت ت انجام شده ولی بعد حکومت پذیرفته آن را، میاز حکوم

مورد  اری، چنین شخص اعتب«الشارع اعتراف موقع یقع لا فإنه» تأسیس نکرده بود، حکومت تصدیقش هم نکرده بود

كار را انجام بدهد. كه مال حکومت است. حکومت كه خودش نیامده اینبرای خاطر اینشود. چرا؟ اعتراف شارع واقع نمی

هست و  یعنی یک چیزی «الشارع اعتراف موقع یقع لا» جور بگوییم. نگوییم این عبارتی كه گفتیماین« بالأحرى لب»

 .«الشارع ضیهیم حتى وجوده یتحقق لن»ن است كه گفته بشود یعنی سزاوارتر ایكند. بلکه أحری شارع به آن اعتراف نمی
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 لاعتباریا الشخص وأما» موضوع است. خب ءاصلاً وجودی پیدا نکرده تا شارع اعتراف به آن بکند یا نکند؟ سالبه بانتفا

فتیم اش كه گاشد. حکومیاما شخص اعتباری كه حکومی نب«. مشروعیته مستند ملاحظة من فیه بد فلا الحکومی، غیر

جوری است. اما شخص اعتباری كه حکومی نباشد فلابد در آن شخص اعتباری از ملاحظه مستند مشروعیت آن آن

. چهار فرض «اربعة فروض وهناك»شخص اعتباری غیرحکومی كه ببینیم مستند مشروعیت چیه؟ طبق آن قضاوت كنیم. 

 جا متصور است. در این

 قاعدة أو النظام، كاختلال الخطیرة المحاذیر لزوم أساس على الاعتباری بالشخص الشرعی الاعتراف إثبات: الأول الفرض»

 .«الاعتبار بنظر الاجتماعی الواقع أخذ ینبغى الحالة هذه ففی الحق، ذهاب عدم

 نکند یک محذورفرض اول این است كه ما بگوییم اعتراف شرعی را از این رهگذر اثبات كردیم كه اگر شارع اعتراف 

آید مثل اختلال نظام. كه قبلاً گذشت. گفتیم بعضی فقهاء مثلاً گفتند اگر شارع الان به بانک اعتراف نکند مهمی پیش می

رای كنیم شارع بآید. و چون اختلال نظام مبغوض شارع هست و قبیح عقلی هم هست پس كشف میاختلال نظام لازم می

 ه است. عدم تحقق این مبغوض اعتراف كرد

 گوییم اگر شارع اعتراف نکند ذهاب حق مؤمنینجا میسلم بود یا حق مؤمن بود كه اینیا دلیل دیگر؛ عدم ذهاب حق مُ

جور امور قرار بدهیم كه مستند را این« ففی هذه الحالة»جور مستندها قرار بدهیم نیاخواهد شد. اگر مبنای اعتراف را 

جا سزاوار است كه آن واقعیت اجتماعی را در نظر اعتبار و محاسبه . این«الاعتبار بنظر الاجتماعی الواقع أخذ ینبغى»

 اصالأشخ لتصدیق اًئمهی الحاكم كان إذاف»آید؟ آید یا نمیخودمان قرار بدهیم. بگوییم واقعاً چنین چیزی پیش می

«. لشارعاإثبات  اعتراف على دلیل لا رةفبالضرو الحق، ذهاب ویمنع اللازمة اذیرالمع تلک یدفع الذی بالحدّ الاعتباریین

لال و ای كه این مسئله اختكه به اشخاص اعتباریاگر به اندازه كافی دولت و حاكمیت مثلاً فلان كشور مهیا است بر این

آید اعتراف بکند. خب وقتی كه دولت به این اندازه مهیا هست و قبول دارد و اقدام ها لازم نمیذهاب حق مسلم و این

آید. اختلال نظام بود. خب دیگه اختلال نظامی لازم نمیكند دیگه برای مازاد او ما دلیل نداریم. چون دلیل ما چی بود؟ می

؟ جا مهیاء برای این هست یا نیستدولت این یاآید. پس باید این را در نظر بگیریم كه آذهاب حق مسلمی دیگه لازم نمی

یم. بر اعتراف شارع ندار لیباید بگوییم مازاد بر او دل كند،كند، اقدام میقبول می كار رااگر مهیاء برای این هست و این
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 لتصدیق ئاًمهی الحاكم كان فإذا»كند. آید بگوییم شارع اعتراف میكه او اختلال نظام لازم نمیكند چرا. به اندازه ایناگر نمی

دی كه دفع ححدی كه یَدفع یا یُدفع، بهاشخاص اعتباریین بهاگر حاكم آماده است برای تصدیق «. الاعتباریین الأشخاص

صورت هاب حق، در اینشود از ذ، جلوگیری گردیده می«الحق ذهاب یمنع»حدی كه شود آن محاذیر لازمه. و بهمی

شارع به  فقهراً دلیلی بر اثبات اعترا ؛«إمضائهم یتم لا الذین بالأشخاص اعتراف الشارعاثبات  على دلیل لا فبالضرورة

 قتصدی أن أی» ها؛ ما دیگه دلیلی نداریم.اصی كه از طرف دولت و از طرف حاكمیت سرانجام نپذیرفته امضاء آناشخ

صورت معنای كلام ما این است كه تصدیق حاكم شرط است در امضاء شرعی. چرا؟ در این ،«الإمضاء فی شرط الحاكم

چه كه لازم هست از امور اعتباری و اشخاص اعتباری را امضاء ه آنكچون چنین حاكمی داریم كه مهیا است برای این

 وإن» یمدیگه لازم نیست كه بگوی وجود دارد پس بنابراین مازاد بر آنكند، قبول كند، تصدیق كند. چون چنین حاكمیتی 

 یثبتف الحق ذهاب وعدم المحاذیر تلک دفع فی الأهلیة هذه لمثل فاقداً نفسه رأى كان لو كما للتصدیق، مهیئاً یکن لم

بیند كه خودش را فاقد مثل این اهلیت میاما اگر مهیا برای تصدیق نیست. مثل این .«المصدقین غیر صبالشخ الاعتراف

دانند. به من ربطی ندارد. گوید در صلاحیت من نیست. مردم خودشان میبرای دفع آن محاذیر و عدم ذهاب حق. می

ل جا چرا؟ چون اگر شارع قبوبه اشخاصی كه از طرف دولت تصدیق نشدند. ایناعتراف شارع شود جا قهراً اثبات میاتین

كند، شارع هم قبول نکند خب اختلال نظام كند، دولت كه اقدام نمیآید؟ دولت كه قبول نمیها را چی پیش مینکند این

پس روی این مبنا مسئله اعتراف كرده. فهمیم كه شارع جا میشود. پس اینآید. ذهاب حق هم، حق مؤمن میلازم می

 شود. این می

 على دلیل قىیب لا دونه فمن الحاكم، تصدیق یلزم محالة فلا» جااین« الفقیه ولایة بإعمال الاعتراف إثبات: الثانی الفرض»

راه دوم این چی بود؟ راه دوم این بود كه ما بگوییم از راه ولایت فقیه درست كنیم. «. الاعتباری بالشخص الشارع اعتراف

جا؟ نه دولت است. خود حاكم شرع است. اینلازم است كه این حاكم مقصود كیه اگر این را گفتیم حتماً تصدیق حاكم 

كنیم. ولایت فقیه داریم درست می هرا كند. چون ازشود كه حاكم شرع اعتراف به آن میهایی درست میپس بنابراین آن

آن شخص اعتباری را ایجاد كرده باشد یا بعد  تیولاپس هر جا ولیّ فقیه إعمال كرده باشد ولایتش را و با إعمال 
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شود. خب این هم كه آن را تثبیت كرده باشد و امضاء كرده باشد درست می ویجادش از طرف مردم إذن داده باشد الإ

 .قیاساتها معها است معلوم است. این

یق حاكم صورت حتماً ما تصد، در این«الحاكم تصدیق یلزم محالة الفقیه فلا ولایة بإعمال الاعتراف إثبات: الثانی الفرض»

من دون تصدیق حاكم لا یبقی دلیلی برای اعتراف شارع به شخص « دونه فمن» جا یعنی حاكم یعنی همان ولیّ فقیهكه این

كارها. وقتی او گفت گوید قبول دارد. او را اصلاً قرار داده برای همینكه این حاكم شرعی میآن اعتباری. چون شارع

را قیّم برای این یتیمان قرار نداد. خب  كه اگر حاكم شرع زیدكند. مثل اینكند. وقتی نگفت شارع هم قبول نمیقبول می

دهد قیّم، حاكم به او، شارع كه او قرار میندهد قیّم است. همانزیدی كه حاكم شرع قرار كند كه این شارع هم اعتراف نمی

 .كندبه او اعتراف می

 شترطی فلا الاعتباری الشخص وجود بأصل یتصل ما فأما وارتکازهم العقلاء سیرة هو الاعتراف دلیل: الثالث الفرض»

 .«الحاكم تصدیق دون من وجوده بأصل یعترفون العقلاء لأن التصدیق؛

گوییم اعتراف شارع بر شخص اعتباری چیه؟ سیره عقلاء و ارتکاز عقلائی است كه این سوم این است كه میخب فرض 

مان را این قرار بخواهیم بدهیم. است، ردع نفرموده، پس قبول فرموده. این را بگوییم. دلیل عشارسیره در مرئی و منظر 

تراف به شخص اعتباری. در اصل اعتراف به شخص اعتباری كه اصل اعشود. یکی ایناگر این باشد در دو جهت بحث می

طور در باب اول گفتیم و حالا هم اشاره به آن كردیم در اول بحث. اصلاً عقلاء قبول ندارند كه باید گفتیم عقلاء، همان

و  قلائیحاكمیت و دولت اعتراف بکند. و لذا در اصل اعتراف نه. بناء عقلاء این است كه در اصل اعتراف به شخص ع

وجود شخص عقلائی دولت دخالتی ندارد. پس وقتی بناء عقلاء در این شد این بناء عقلاء در معرض دید شارع است. 

به اصل وجود شخص اعتباری، به اصل تحقق شخص اعتباری در « یتصل ما أماف»ردع نفرموده، پس او هم قبول دارد. 

 لعقلاءا لأن»جا تصدیق حاكم شرط نیست. چرا؟ ؛ این«التصدیق یشترط فلا»جا عالم خارج، یعنی در عالم اعتبار، این

ن است شان بر ایوقتی عقلاء به این اعتراف دارند و سیره .شخص اعتباری بدون تصدیق حاكم« وجوده بأصل یعترفون

شود، این می چه كه مربوطو اما آن« یتصل ما وأما»این در مرئی و منظر معصوم است. ردع هم نکرده پس قبول دارد. 

شود می چه كه مربوطاما آن ،«تصرفاته بإمضاء یرتبط ما و أما»طور. یتصل یعنی یرتبط، همان توی قبلی هم یعنی همین
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كند كند، استخدام میگیرد، كار دیگر میدهد، وام میفروشد، وام میخرد، میبه امضاء تصرفات شخص اعتباری، حالا می

 تتوقف لا الذی الخاص الاعتباری الشخص تصرفات نفوذ فی شرطاً التصدیق یرون لا قلاءالع أن فیبدو»و امثال ذلک. 

كه  چهفرمایند كه آنجوری هست باز میدر این باب كه تصرفاتش چه« علی اشراف الدولة العقلاء أنظمة فی نشاطاته

شود این است كه عقلاء تصدیق حاكم را شرط در نفوذ تصرفات شخص اعتباری خاص كه توقف ندارد تصرفات ظاهر می

 گویند اینراف دولت. میشإهای او در نظم عقلائی جامعه بر آن شخص اعتباری خاص توقف ندارد نشاطات و فعالیت

بل یرون الامر نفسه بالنسبة للاشخاص الاعتباریین »چیزی نیست كه حالا لازم باشد دولت اشراف بر آن داشته باشد 

های جاها نیست مثلاً چی؟ مثل صندوقبلکه كه ؟؟؟ پس این« الذین تتوقف نشاطاته علی اشراف الدولة كالبنوك الخاصة

ویند گگویند این چه ربطی دارد كه حالا دولت بیاید چی بکند. میكنند میوادگی درست میهای خانخانوادگی، صندوق

ا كنیم، چیزی رگیریم چیزی را به او هدیه میدهیم از او قرض میاین صندوق اعتبار عقلائی پیدا كرده قرض به او می

توقف ندارد بر امور نظم عقلائیِ  های خاص كه نشاطاتشكنیم و امثال ذلک. پس آن شخص اعتباریبرایش وقف می

 شود و خاصای كه نظم جامعه هم به او مرتبط میفرمایند كه حتی آن اشخاص اعتباریجوری است. بلکه میجامعه این

كه در نفرمایند به ایكه اصل تحققش تحقق آن شخص اعتباری میفرمایند به اینگوید كه میها هم مینیست، حتی در آن

 قف بر اعتراف حاكمیت ندارد. نزد عقلاء تو

ها نه، های خانگی و اینخواهد تشکیل بشود بانکگوید هر بانکی كه میببینید مثلاٌ الان حاكمیت می: توضیح مطلب

ی بانک مركزی باشد. ی كی باشد؟ با اجازهخواهد تشکیل بشود باید با اجازههای عمومی، یک بانک عمومی میبانک

خدمت  ها بهی بانک مركزی، مدتی كار كردند، مردم رفتند به اینبانکی تشکیل دادند بدون اجازه حالا یک عده آمدند یک

جا آیا این شخص اعتباریِ تحقق پیدا نکرده در نظر ها به مردم پول دادند، حالا در اینشما عرض شود كه پول دادند، این

طایی كند ولو یک خیدا كرده از نظر عقلاء تحقق پیدا میگویند كه چرا، این شخص اعتباری تحقق پجا هم میعقلاء؟ این

هایی كه این كار را كردند معاقب بشوند ولی شخص اعتباریِ تحقق پیدا كرده فلذاست كه این شخص كردند ممکن است آن

هایی ز آنشود اجا گذاشتند و این شخص اعتباری طلبکار میشان را اینهایهایی كه پولشود به آناعتباری بدهکار می

 كه از این وام گرفتند، پس یک چیزی هست كه بدهکار است و طلبکار است دیگر. 
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بلکه عقلاء همین مطلب را خود این مطلب را معتقد هستند نسبت به اشخاص اعتباریینی كه موقف « بل یرون الامر نفسه»

هستند به عمل تحت ستار بانک مركزی  ای كه ملزمها بر اشراف دولت، مثل بنوك خاصههای آناست نشاطات و فعالیت

ها كه توقف ندارد تحققش به اعتراف دولت و تصدیق دولت خود این امر« یرون الامر»خاطر همین جهت كه به« لذلک»

و این بانک خاص اخذ كرد « لذلک لو تأسس بنکٌ خاص من دون ترخیص البنک المركزی و استلم ودائع من الناس»

ففی نظر العقلاء »هایی را. خود این بانک به مردم قرض داد، وام داد مال« اقرضهم مالا»ودش ودایعی را از مردم یا خ

و »جا مالی به ودیعت گذاشتند باشد همین بنک خاص بدهکار كسانی كه آندر نظر عقلاء می« سیکون مدیناً للمودعین

ن بانک كردند. خب اگر وجود ندارد یعنی و طلبکار است از كسانی كه قرض از آ« للمستقرضین»یعنی طلبکار « داعناً

گویند نه، آقا شما درست كردید پس این بانک، طلبکار است پس این چی مدین است؟ بدهکار است و طلبکار است. می

بالرغم من أنهّ یعدّ مخالفاً »دانند بله آن را به خدمت شما عرض شود كه مدین را داعن می« بالرغم»بانک بدهکار است. 

ی را كه ترخیص از بانک مركزدانند به سبب اینبالرغم او را البته خلافکار می« استحصاله علی الترخیص بسبب عدم

ته به كنند، البكنند، مذمت میگویند كار خلاف كردی غلط كردی، او را نکوهش میدست نیاورده. میاستحصال نکرده و به

كنید این افرادی كه آمدند این كار را كردند. ولی بالاخره آن شخص ها را زندان دادگاه ممکن است مراجعه كنند بگویند این

ما  هایگویند خب بله این شخص اعتباری الان این بانک به ما بدهکار است چون پولدانند و میاعتباری را محقق می

ة و التی لمصنعة للاسلحنعم فی مثل شركات ا»ها را. را گرفته یا به ما قرض داده پس طلبکار است ما باید برگردانیم این

یمکنه العمل فقط تحت اشراف الدولة كما فی مجتمعات مثل ایران حیث تفرض قیود حکومیة شدیدة علی التجارة بالسلاح 

ک استثناء جا یاین« و البضائع شابهة لها یمکن القول فی شأنها أنّ تصرفاتها غیر نافذة من دون تصدیق الدولة و ترخیصها

اشراف داشته باشد چه  هایی كه لازم است حکومت بر آنجور چیزها، پس بنابراین گفتیم چه آناینزنند گفتیم خب می

خاصی دارد مثلاً  دانند ولی در مواردی كه یک ویژگیِهایی كه لازم نیست اصل تحققش را و تصرفاتش را هم نافذ میآن

سازد، خب اسلحه یک چیزی است ه اسلحه میجهات امنیتی مهمی بر آن مرتب است، مثل فرض كنید كه یک شركتی ك

ک ها هم دارای اهمیت استراتژیسازد یک چیزهایی كه آنكه اگر از جهت امنیتی مهمی بر آن مترتب است یا اگر اسلحه نمی

جور جاها مثل مملکت ایران كه ای است كه خیلی مهم است اینطوری است و خیلی مهم است، یک مواد اولیهاست، این
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جاها ممکن است بگوییم كه بله گویند اینرای اسلحه خیلی قیود و چیزهای خاصی دارد شرایط خاصی دارد میالان ب

كه این شخصیت محقق شده نیست، وقتی نیست پس توی ارتکاز عقلاء بر تحقق این نظام عقلائی بر اعتراف به این

ن است كه بناء عقلاء از شارع امضا كرده، خب مان ایشخصیت نیست، وقتی نیست خب بنابراین شارع هم، چون ما دلیل

« التی و» ی اسلحه هستندشركاتی كه سازنده« للاسلحة المصنعة شركات مثل فی نعم»جا بناء عقلاء نیست دیگر در این

 مانند« ایران مثل مجتمعات فی كما الدولة اشراف تحت فقط»قدرت بر عمل دارد « العمل یمکنه»و این شركاتی كه 

 لتجارةا علی ةشدید حکومیة قیود تفرض»ایی مثل ایران كه ههایی مثل تو ملتی مثل ایران كه یعنی جمعیتمجتمعات

آن استوار است. در این موارد  كه جهات امنیتی مهمی برچنین كالاهای ك مشابه سلاح است از نظر اینو هم« بالسلاح

شركات كه تصرفاتش نافذ نیست بدون تصدیق دولت و جور به خدمت شما عرض شود كه در شأن این« القول یمکن»

 ها. خب این هم فرض سوم.بدون ترخیص دولت به آن شركت

 على ناءًب طبعاً و الحاكم تصدیق شرطیة عدم إطلاقها مقتضى و المعاملات، عمومات الشرعی الاعتراف دلیل الرابع الفرض»

 فی صیلالتف یطُرح الحالة هذه ففی هو المعاملات العقلائیة»بشود باید « العقلائیة العمومات هو العمومات تلک موضوع أنّ

 فرض دوم این است كه ما دلیل بر اعتراف شارع را چی بگیریم؟ عمومات معاملات بگیریم. بله؟« .أیضاً هنا الثالث الفرض

 س: فرض چهارم ...

 ج: چندم گفتم؟ دوم گفتم؟

را و اعتراف شرعی را عمومات معاملات بگیریم نه بناء عقلاء و بله فرض چهارم این است كه ما دلیل اعتراف شارع 

جارة ت»، مثل «احل الله البیع»كه شارع در معرض و نظر شارع بوده و ردع نفرموده، نه، خود عمومات مثل شان و اینسیره

 ت عدم شرطیت تصدیقفرمایند مقتضای اطلاق این عموماها بدانیم. حالا میاین« اوفوا بالعقود»، مثل «عن تراض منکم

 ی كه حاكم و دولت«تجارة عن تراض منکم»كه حاكم تصدیق كند كه، به شرط این« احل الله البیع»حاكم است. ندارد 

ر این بناب« هو المعاملات العقلائیة»كه موضوع آن عمومات چی هست؟ تصدیق كرده باشد، اطلاق است و طبعاً بنابر این

وقتی  «ففی هذا الحالة»دانم عقود عقلائی است نی بیع عقلائی، تجارت عقلائی، نمیكه بگوییم موضوع آن عمومات یع

ود، جه شجا هم جاری میآن تفصیلی كه در فرض سوم دادیم این« هنا الثالث الفرض فی التفصیلیطرح »عقلائی شد 
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ی، در جوری هست در یک ملتها جا دادیم این بود كه گفتیم اگر آن شركتتفصیلی در فرض سوم دادیم؟ تفصیلی كه آن

ء جا عقلایک كشوری جوری است كه حتماً باید تحت نظر دولت باشد، چون یک جهات امنیتی مهمی برایش هست آن

ی گویند آن شخص اعتبارگویند كه آن شخص اعتباری كه دولت اعتراف به او نکرده، تصدیق نکرده، میجا را نمیهم آن

آمدند نی ای مثلاً زیرزمیمثلاً در ایران اگر بعداً كشف بشود كه یک عده فرض كنست. محقق نشده و تصرفاتش هم نافذ نی

فروشند مثلاً فرض كنید كه به یک جاهای مختلفی. عقلاء ها را هم میسازی درست كردند و این اسلحهشركت اسلحه

ست هایی هم كه فروخته باطل الحهگویند نه اصلاً این شركت درست نشده و تصرفاتش یعنی آن اسگویند، میاصلاً نمی

تواند مصادره كند مثلاً. پس آن تفصیلی كه دادیم گفتیم چیزهایی كه به این مثابه و درست نیست فلذا دولت همه را می

هایی كه به این مثابه هست درست نیست اعتراف شود، آننیست نه درست است و اعتراف شارع هم از آن اثبات می

جا هم كه مدرك ما عمومات و اطلاقات باشد اینه خودش و نه به تصرفاتش. همان تفصیل بنابر اینكند شارع، نه بنمی

كه درست است این اطلاقات و عمومات تقیید به تصدیق دولت ندارد اما نسبت به جهت دوم انصراف هست، چرا؟ برای این

، گفتیم مقصود عقود عقلائی است، بیوع عقلائیه استطور كه قبلاً گفتیم. پس بنابراین اطلاقات و عمومات اگر دارد همان

« العقوداوفوا ب»چنین است عقلائی نیست، پس بنابراین اصلاً عنوان تجارات عقلائیه است و چون در این مواردی كه این

 لىع ذلک كل و»آید. خب حالا جا هم میگیرد. پس آن تفصیلی كه در سوم دادیم اینرا نمی« تجارة عن تراض منکم»و 

ردیم هایی كه كحالا این بحث« الحسبیة الأمور تولى إذا أما و الحسبیة، للأمور متصد غیر الاعتباری الشخص أنّ فرض

گویند؟ امور حسبیه به همه در مواردی بود كه شخص اعتباری تصدی امور حسبیه نکند. امور حسبیه به چه اموری می

ی كه این تحقق در خارج پیدا نکند ولی بر عهدهشارع راضی نیست به اینها لازم التحقق است و گویند كه ایناموری می

تی جور رها بشوند و سرپرسوقت شارع راضی نیست كه ایتام همینشخص خاصی هم در شریعت گذاشته نشده. مثلاً هیچ

مادرش مرده من  گوید اگر پدرش مردهها نه، شارع میای به سرشان دربیاید ایننشوند، بمیرند، هرجور هر بیچارگی

خواهد  اما كی دانیم شارع میها انتظام داده بشود. خب این را میطور، این باید حتماً به زندگی آنراضی نیست همین

ام بدهد. در این اش بیاید انتظاش بیاید انتظام بدهد، نگفته داییانتظام بدهد؟ نگفته عمویش بیاید انتظام بدهد، نگفته عمه

گوییم مثلاً باید حاكم شرع، دولت، حاكم شرع باید ی شخص خاصی نگذاشته در این موارد خب میموارد كه به عهده
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ها را ها طبق ضوابط و شرایط آنها قرار بدهد كه آنبیاید تصدی كند یا خودش مستقیماً سرپرستی كند یا قیّم برای آن

ور امور، مثلاً یک سازمانی آمدند درست كردند جسرپرستی بکند. حالا اگر آمد یک شخص اعتباری درست شد برای این

جا جا چی؟ اینكه ایتام را تکفل بکند یا سفهاء را تکفل بکند یا مجانین را تکفل بکند مثلاً و امثال ذلک، آیا اینبرای این

مور حسبیه امتصدی « الاعتباری الشخص أنّ فرض على ذلک كل»ها؟ توانیم بگوییم كه نافذ است این تصرفات اینهم می

 أو فیلك لا الذین الأیتام كفالة»چی را ترید؟ « ترید»ای كه ی خیریهمثل مؤسسه« الحسبیة الأمور تولى إذا أما»نباشد 

اء ای كه اراده كرد به احیای ندارند. یا مؤسسهایتامی كه از طرف پدرشان، جدشان و امثال ذلک كفیلی یا وصی« لهم وصی

خواهم گوید من موقوفاتی كه متولی ندارد میای درست شده میآن موقوفات نیست. یک مؤسسه موقوفاتی كه متولیِ برای

ها نیست و اراده كرده انفاق منافع آن موقوفات را در وجوهی احیاء موقوفاتی كه متولی بر آن« ترید»ها را تولی كنم این

جور امور حسبیه را خواهد آن امر اعتباری تصدی ایناگر ب« محالة فلا»ها هم امور  حسبیه هستند. كه مقرر شده كه این

« نفوذ فی ییکف لا و»بکند فلا محال توقف دارد نفوذ تصرفات لین شخص بر تصدیق حاكم شرعی بر آن امر اعتباری را. 

تصرفات آن شخص اعتباری در این موارد مجرد تأسیس و امضاء وجودش از قِبل اشخاص طبیعیین. یک عده بیایند توی 

 گویند ما برای مثلاًآیند میآید مسجد هم میجد نشستند و بگویند ما برای مؤمنینی هستند آمدند نماز جماعت میمس

 ذهه فی التصرف إجازة له من لأن»جا اجازه بدهد. اندازیم، نه باید حاكم شرع اینایتام این محله این سازمان را به راه می

ی تصرف در این امور از باب قدر زیرا كسی كه برای اوست اجازه« فحسب الشرعی الحاكم هو المتیقن بالقدر الأمور

 من مأذونال أو»تنها، فقط او هست، پس او باید تصدی این كار بکند. خود حاكم شرعی است متیقن، حاكم شرعی است به

ها، یعنی حاكم شرع و مأذون نبا امکان تولی آ« هؤلاء تولی إمکان مع و»یا كسی كه از طرف او اذن داشته باشد « قبله

این امور را به شکل مستقل، به شکل مستقل كه  مَر هااز قِبل حاكم شرع، دلیلی پیش ما نیست بر امکان تولی غیر این

م فی و هذا الحک»كه اذن از حاكم شرع بگیرند و از طرف او نصب بشوند بخواهند كاری بکنند ما دلیلی نداریم. بدون این

 الشخص وه الأمور هذه فی المتیقن القدر أن إلى ذهبنا إن إلا و الحسبیة، الأمور لتولی الاعتباری الشخص لیةأه ثبتتحالة 

 للشخص النسبةب الحاكم لتصدیق موضوع یبقى فلا الأمور، لهذه الاعتباری الشخص تولی جواز على عندنا دلیل لا و الطبیعی،

یم كه بگویشود این توقف بر چی دارد؟ بر ایناین تازه این مطلب كه با اذن حاكم شرع درست می« الخاص الاعتباری
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اصلاً شخص اعتباری اهلیت و صلاحیت این كار را دارد و الا اگر شما بگویید اصلاً شخص اعتباری اهلیت و صلاحیت 

ی او با نصب كه با اذن حاكم شرع و با اجازه« مو هذا الحک»شود كه. این كار را ندارد با اذن حاكم شرع كه درست نمی

ة الشخص تثبت اهلی»تواند یک امر اعتباری متصدی یک امر حسبی بشود این حکم در حالتی است كه ثابت بشود او می

یعنی « الا و»ثابت بشود اهلیت و صلاحیت شخص اعتباری برای تولی امور حسبیه و تصدی امور حسبیه. « الاعتباری

كه قدر متیقن در این امور شخص طبیعی است، آدم است نه شخص ثابت نشود و الا اگر ما قائل بشویم به ایناگر این 

تواند متولی امور حسبیه بشود كه آدم باشد و دلیل نیست پیش ما بر جواز تولی اعتباری، بگوییم نه قدر متیقن كسی می

ماند، دیق حاكم به نسبت به شخص اعتباری خاص باقی نمیشخص اعتباری برای این امور، دیگر اصلاً موضوعی برای تص

 مع أخرى ةنکت هنا و»جا باشد و امثال  ذلک. كه بگوییم حاكم تصدیق كند كه تو متولی اینچون اصلاً اهلیت ندارد تا این

 كفالة ةمشروعی فی مناقشة فهناك بیة،الحس للأمور للتصدّی الاعتباری الشخص صلاحیة فی الإشکال عن النظر غضّ

حالا  جا هست،ی دیگر هم در اینخب یک نکته« الله شاء إن محلها فی بحثها سیأتی» كه« ولایته و الاعتباری الشخص

كه ینكه در آخر صفحه بیان كردیم این بود كه ااگر ما بگوییم آن بحث قبلی چی بود؟ آن بحث قبلی این بود كه، یعنی آن

با اذن حاكم شرع بتواند شخص  اعتباری متفکل و متصدی امور حسبیه بشود این گفتیم اصلاً توقف دارد بر اصل این 

توانند متفکل و متصدی امور حسبیه بشوند؟ حالا علاوه هاست یا نه امور اعتباری هم میصلاحیت، كه اصلاً این مال آدم

ی جزئیه یا بنحو مهمله قبول كردیم كه شخص اعتباری بر آن یک مطلب دیگری هم هست، حالا اگر اصل بنحو موجبه

حاثش تواند كفیل بشود؟ كه این ابتواند؟ میامور ایتام هم بخصوص میتواند اما این بحث است كه آیا تکفل فی الجمله می

ر با غض نظر از اشکال د« أخرى نکتة هنا و»تواند بشود؟ تواند بشود یا نمیدر جلد دوم مطرح شده دیگر كه كفیل می

الجمله ه فیك نظر از این اشکال و فرض كنید بپذیریم ضمغاصل صلاحیت شخص اعتباری برای تصدی امور حسبیه با 

و ولایت شخص اعتباری كه آیا شخص اعتباری اصلاً « الاعتباری الشخص كفالة مشروعیة فی مناقشة فهناك»تواند یم

 كفالة ولح ذكرناه الذی المثال و»شاءالله تعالی. تواند كفالت و ولایت داشته باشد أم لا؟ كه سیأتی بحثها در محلش انمی

اف تواند متولی كفالت ایتام بشود یا متولی اوقدر مثالی كه زدیم و گفتیم كل ذلک كه می« ولایته و الاعتباری الشخص

بشود این مبنی بر قول به مشروعیت كفالت و ولایت بود كه مثال زدیم و الا خود این محل كلام است كه آیا بر فرض 
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تواند یت را می تواند داشته باشد یا نمیكه شخص اعتباری بتواند بعض امور حسبیه را انجام بدهد كفالت را و ولااین

 داشته باشد؟

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

 پایان


